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 دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

يشعل آه، اثري ناشناخته از غيوري دهلويه  

و شاعر فارسي گوي هندنويسنده  

 چكيده

يكه بخش عظيمي از گنجين با وجود آن وه و فرهنگي هندوستان ويژه ميـراثهب ادبي

و معرفـي گرديـده،هاي اخير مكتوب فارسي نويسان هندي در سال ولـيكن كـم؛شناسايي

و  و نثر در شبه قاره پديد آمده تـا كنـون ناشـناخته بـاقي نيست آثار ادبي كه در قالب نظم

و ارزندهي. مانده است ي، داستان عاشقانكي از آثار مجهول القدر يشـعله آه از غيـوريه

و شاعر فارسي گوي شبه قارنويسندهي،دهلو ي، دبير از. در قرن دوازدهم هجري استه او

يدبيران برجست يدوره ، داستان عشقي ملكوي شاه عالم دوم گورگاني بود كه به دستوره

و آن را شعل را از اردو به نثر مسجع آميخته به نظم فارسي، در آورد و شمسه بانو يمحمد ه

و از آن يدر دنبالاي، منظومهي از ممدوح بدو نرسيدجا كه بخششآه ناميد آهه آن به نام دود

و شـاعر شـيعي. سرود اين پژوهش بر آن است تا براي نخستين بار به معرفي اين نويسـنده

و اثر ارزشمند او به نام شعل ي آه بپردازدشبه قاره دري تنها نسخه.ه باقي مانده از اين اثـر

دراي عكس، نسخهايران و اصـل آن نسـخه ي است كه در دانشـگاه تهـران موجـود اسـت

يكتابخان . بادليان انگلستان محفوظ استه
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آه، شـعل هـاي خطـي، نسـخه هند، ادب فارسي:ها كليد واژه ي ،، غيـوري دهلـويه

يكتابخان . بادليانه

 مقدمه

و تاريخي بين دو كشور ايرروابط زباني، ادبي و هند، فرهنگي اي بس طويـلهپيشين،ان

نظ«. دارد و سـاكنان، نخستين بارقهر محققانبه و تاريخي ميـان ايرانيـان هاي پيوند فرهنگي

آن زمان بود كه روابـط بازرگـانياز. سال پيش درخشيدن گرفت 2500 حدود شبه قاره، در

از نقاطي از سرزمين هند با شهرهايي در كرانه و كشورهاي آسياي غربـي و فرات هاي دجله

شدريقط ي، ايرانيان همچنان بر ادامپس. خليج فارس برقرار تبـادل فرهنگـي دو كشـوره

در خصوص ترويج زبان فارسي در شبه قاره)1/22: 1384، مؤذني(».پاي فشردند ديرسال،

و هنـد نقش عمده،نيز بايد گفت كه ظهور اسلام اي در افزوني ارتباط فرهنگـي بـين ايـران

و يكي از عوامل و نفوذ همه جانبداشت ياصلي رواج . زبان فارسي در شبه قاره گرديـده

و گسترش ارتباط فره و مهاجرتبا اقتدار حكومتهاي اسلامي هاي ايرانيان به هند، روز نگي

و باعـث تقويـت همـدلي، زبان فارسي در آن ديار رواج بيشـتري مـيز به رو و يافـت هـا

مي همبستگي آ.شد هاي اين دو كشور و و كتب ثار متعددي كـه در طـول بـيش از نهصـد

و منظوم(، عرفان، ادبيات فلسفهي زمينهپنجاه سال در  تفسير، فرهنگ نگاري،، كلام،)منثور

و، تاريخ، موسيقيتذكره نويسي ، بهترين گواه اين سابق...، معماري يباقي مانده وه كهـن

. ديرينه است

انادبيات فارسي در قرن دوازدهم در هندوست
و عامـل اصـل تـرويج زبـان و اشتياقي كه ظهيرالدين بابر به زبان فارسي داشت شوق

يفارسي از نيم وه اول قرن دهم هجري در شبه قاره هندوستان گرديد، تـا زمـان فرزنـدان

در قـرن«. ادامـه داشـت،هجري در هندوستان سلطنت داشتند 1275نوادگان وي، كه سال 

حملدوازدهم ي، بره را هـم در هنـد 1101هندوستان، در سال نادرشاه برتري نظامي ايران

، زبان اردو كه كم كم در هند پيدا شـده بـود، انـدكي ولي در اواخر اين دوره آشكار كرد،

ف و بعضي از مسلمين هندبناي رقابت را با زبان را زبان شعر خود قرار ارسي گذاشت ، اردو
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ولـي اندكي تنـزل ديـد؛، ادب فارسي در هنده همين جهت در اواخر قرن دوازدهمب. دادند

را لازم داشـتند كـه همـواره اغلب شعرا به هر دو زبان شعر مي و بلكه شعر فارسـي گفتند

) 171: 1386نفيسي،(»ي براي شعر اردو باشدمنبع

و ) لچهمـي رام(، لچهمـن سـنگه نويسندگان مجهول القدر اين دوره يكي از شاعران

و شاعر فارسي گـوي دور او دبير. لوي استمعروف به غيوري ده ي، نويسنده شـاه عـالمه

و پسرش محمد اكبر دوم بود يبه نوشت«. دوم گوركاني ، لچهمـن مؤلف مخـزن الغرائـبه

يسنگ و مفتاحه و تذكره و شرح چغميني و ثمـر غيوري از قوم بانيه اگرواله بود ه الحسـاب

و مجسطي را نزدي و تحرير اقليدس ، علي پسر ميرزا خيـراالله رياضـي دان محمدبطلميوس

و ادب نيز از مير شمس و در شعر اصـلاح سـخن)ق 1183(الـدين فقيـر دهلـوي خواند

و در آنجـا) گويا به دليل تنگي معيشت(زماني براي فروختن كتاب. گرفت مي به لكنو رفت

، مقرري ماهانه انگليسي سي ها بدو پيشنهاد كردند كه براي او ، صد روپيه تعيين كننـد اي برابر

و به وي نپذيرفت از: يكي از صاحب منصبان انگليسي نوشتاما چند پشت، نمك اهـل من

نمي. خورم اسلام مي گو از فاقه جان به لـب. كه ملازمت اعداي دين اختيار بكنمآيد از من

) 5/1910: 1386، انوشه(» برسد

يشعل آهه
) قمري 1221-1172(ر شاه عالم ثاني گوركانيدر دربا چنانكه گذشت غيوري دهلوي

و شمسه بانو را از اردو به نثر آميخته بـه مي و بنا به فرمان او، داستان عشقي ملك محمد بود

را شعل و آن ي آه ناميدنظم فارسي در آورد ، اما چـون از شـاه عـالم بخششـي نرسـيد«.ه

ياي در دنبال منظومه آهه و اين يكي به نام دود ينسخ( آن يمـوزه ملـي پاكسـتان بـهه

.ساخت) N.M.1969.293/4شماره 

و كـردم تمـام ينهـــادم ورا شـــعلكشيدم بسي رنـج آه نـــامه

ــه زو درس خــوانبه لندن بسي نسـخه بردنـد از آن ــه بنگال معلــم ب

يكشد شعل را در آرد بـه چـرخآه من سر به چـرخه سر حاسـدان
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ــدا ــزي ن ــرا شــاه چي ــيكن م ــداددول ، پشــيزي ن ــتم ــه تجليــل رف ب

 را را بيگانـهو خويش،دل سوخت من بهز افـــلاس بفـــروختم خانـــه را

ــتان ز هندوسـ ــرون همين است عـزم مـن اي دوسـتانروم زود بيـ

ــفاهانياننشـــينم بـــه بـــزم خراســـانيان ــردار ص ــه ب ــوم زلّ »ش

)همانجا: پيشين(

درنفيساي از اين اثر نسخه يكتابخان، . بادليان در آكسفورد انگلستان موجود اسـته

ي الثـاني، به خط نستعليق محمد عظيم در سوم جمادي167اوزلي 482اين نسخه به شماره

، فيلمـي بـه شـمار. هجري قمري كتابت گرديده است 1198 ياز ايـن نسـخه در 1026ه

يكتابخان در. ود استمركزي دانشگاه تهران موجه هـا دانشـگاه فهرست ميكروفيلماين اثر

و آه يا داست شهتهران به نام شعله و شمسه بانو ان ي، ترجمزاده ملك محمد منشي غيـوريه

(است از هندي به دستور شاه عالم معرفي شده و نيـز درايتـي 134: 1348دانش پـژوه،. ،؛

1389 :6/1192(

وهاي خطي در فهرست نسخه كـه( لچهمي نـراين، آثار ديگري به لچهمي رام دهلوي

يدر دور ميه اما به درستي دانسته نيست همـين«نسبت داده شده)اند زيسته شاه عالم ثاني

مي لچهمي سنگه است يا كسي ديگر يا حتي چند تن بوده و اند كه در اين دوره به نام زيسته

از.اند لچهمن يا لچهمي بوده :اين آثار عبارتند

ينسخ(مفيد الانشا-1 بخه يش به شمارگنج ايـن كتـاب،قمري 1224تأليف)83ه

ي، متفرق، مضامين خيالاتمكاتبات(از چهار فصل  و مستجمع فقراته ايو خاتمه) عبارات

و اسناد استد و نشان .ر شرح فرامين

ه، به شـمار پاكستان كراچي ملييههاي موز نسخه) رقعات لچهمن(منشĤت غيوري-2

.NMي و نامه اچه، شامل ديب1969-293/3 . .ها ها

ينسخ(خلاصه الانشا-3 يگنجينه و)كرزن انجمن آسيايي بنگاله كـه نزديـك صـد

و خويشاوندان  و در پنجاه نامه به دوستان .ق گردآوري شده است 1225است
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ينسخ(وجيز الانشا-4 يگنجينه ي، به شـمار شيراني دانشگاه لاهوره ) 742/3779ه

يكه به نوشت آنديباچه ي مؤه كت، ، اب را براي فرزند خود بهواني داسلف مسودات متفرق

و از خاتم يمعروف به بستي رام، گردآورده ميه در كتاب بر آيد كه پـيش از انجـام كـار،

وي 1230لشوا و پس از مرگ را بـه انجـام دياندهان، شاگردشق درگذشته ، گردآوري آن

) 1911:، پيشين انوشه(»ترسانده اس

 آغاز نسخه

و تازگي چمن افسانه طرازيشك حمـد جهـان شـادابيهبـ،فتگي گلشن قصه پردازي

ناييآرا و محبت را به در خيابـان،م روح پرور قـدرت بالغـهسيست كه گل رعناي حسن

يباغچ و حديقه يامكان غيوري( شكفانيده، كان از گلبن وجود انسان خاكي بنيانفكنه

)2: 1198دهلوي، 

 انجام نسخه

و مهر در مصطبال يهي تا زرين جام ماه و شام گـردان اسـت، مينايه ي سپهر، هر صبح

سن. ساغر عيش مدام حضرت خديو دوران، در بزم جهان در دور باد يدر و يكهزا 1198ه ر

و هشت هجرت مقدسه و نود سنيكصد ي، به تاريخ سيوم شهر جمادي الثاني، بيست(26ه

ع)و شش ، به دست محمـد جلوس ميمنت مأنوس شاه عظـيم تحريـر الم پادشاه دام اقباله

)100: همان(يافت 

 گزارش مختصر داستان

يشعل و دلدادگي به معشوقي است كـهه آه داستاني است كه مضمون اصلي آن، عشق

نميسرا يخلاص. شود نجام به وصال ختم ، است كه از ميان تـاجوران عـالم داستان چنينه

ميپادشاهي در ايران پادش تـا. الهي بود مگر نعمت فرزندكرد كه برخوردار از تمام نعم اهي

و اورادياينكه به هدايت در و با خواندن اذكار بي،ويشي و وزير او پادشاه عالم ، هـر فرزند

و پادشاهشون دو صاحب فرزند مي بهد ي درويش، نام فرزند خود را محمـد، ملـك توصيه

و وزير نيز ملك محمود و شاهز. نهاده و انـواع علـوم اده ملك محمد، پس از كسب فضايل
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ميفنون و بدو خبـر در آنجا فرشته. رود، براي تفرج به شكارگاهي اي سر از آب برون كرده

كه داشتن همسري مي ن اين خبر شاهزاده با شنيد. دختر ساربان صحرانشيني بيش نيست دهد

مييأس آور آ، بر آن قتگردد تا و به ، رو بـا ملـك محمـود ايناز.ل برساندن دختر را يافته

طرپسر وزير مي، به و با يافتن دخترف خراسان و برمـي، رود را پاره كـرده . گـردد شكم او

و با چاره ان و طبيبـان، بهبـود يابـد سرنوشت بر آن است تا دختر كشته نشود . ديشي حكما

و بـه ويـژه9دختر در نقاشـي مهـارت در سالگي در اثر داشتن انواع كمالات نامي گشـته

يوي تصوير چهر. يابد مي دره مي3زيباي خود را مي پرده و به تاجري تـاجر. دهـد كشد

را به اصفهان مييك پرده را به كشمير و ديگري را به دريا بار و. فرستد، يكي والي كشمير

مي، شيفتيا بار هر دو با ديدن تصوير دختردر ي او يپرد. گردنده هزاده سوم به دست شـاه

بي ملك محمد مي ، و او نيز چون دو عاشق ديگر مي افتد خم. شود قرار او و از اينجا در پيچ

و حوادث گوناگون آن دو گزاريداستان  ، نام ملك محمد در كنار دو رقيب ديگر قرار گرفته

يرقيب عشقي با قص ميه تا آنجا كه در پايان واقعه، كشتي ملك. آميزد دلدادگي او در هم

و تختهم ، با كوهي به نام البرز برخورد نموده و ملك محمود در سطح دريا هاي كشتي حمد

هر. شكند هم مي و ، به دريا افتاده ، ملك محمد در پي نجات او با غرق شدن ملك محمود

مي دو غرق مي و بدين گونه داستان به پايان را گردند ، ايـن بيـت و نويسنده در پايـان رسد

كهميداستان بيان  : دارد

يسفر به لج دل اي يدريا به ما چو چشمعمان مبارك استه حيوان مبارك استه

)، )98: 1198غيوري دهلوي

و تحليل نثر داستان  بررسي

هاي تشويق، بايد گفت كه بر اثرنثر اين داستان هاي پيش از پرداختن به برخي از ويژگي

دپ و و فرمانروايان هند و قصه، داستانكنادشاهان و هـاي يـازده پـردازي در سـده نويسي م

و گـاه، گاه به صورت نقل داستاناين شيوه. دوازدهم هجري رواج خاصي يافت هاي قديم

يبه صورت ترجم و تدوين داستان داستانه و يا تأليف و يا مجموعـه(نو هايي هاي هندي

، هاي منثور ايـن عهـد ديگر، داستانبه عبارت. در آن ديار ادامه يافت) يي جديدها داستان
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و گاه روايتي تـازه از آن هـا هاي قدي گاه تحرير جديد از داستان ؛ موضـوعات ايـنم است

هـاي مـذهبي، موضـوعات مجموعه حكايات، داستان قصص انبيا،. ها نيز متنوع بود داستان

يهاي عاشقانه، عمـد، به خصوص داستانتاريخي .داد هـا را تشـكيل مـي ايـن داسـتانه

و بـه نـدرت يدربـار. معـروف هسـتند نويسندگان اكثر اين قصص عاشقانه نيز ناشناخته ه

و ويژگي سد اختصاصات يهاي سبكي نثر ،دوازدهم هجري بايد گفت كه نثـر ايـن دورهه

ي نثر سدهادام ب. هاي پيشين آن استه ر آثار منثور ايـن دوره انجـام در نخستين مروري كه

ميا، ويژگي عمدهدشو و درازگويي است خوردي كه از اين آثار به چشم و اسهاب ، اطناب

و كه گويي در نظر اكثر صاحب قلمان« و اين بيشتر در نثرهاي تـاريخي ، امري ناگريزان بود

و يا مي، به ويژه در سلطانياتدر منشĤتتوصيفي ، هاي تاريخ در بيشتر كتاب. شود ملاحظه

هممؤلف در ديباچه يو و، تصميمو يا در مقدمه چينيها سرفصله و ها فرمان هاي شاهي

را اينگونه موردها صـفا،(»كشـانيد درازا مـي، بـه تا آنجا كه در حد توانايي او بـود، سخن

و صنعت)5/1446: 1373 يهاي معهود در شعل گري اين اطناب آه نيز به خـوبي مشـهوده

ينويسند. است و آرايش كلام را بـر بيـان معنـي مقـدم كتاب، ابراز مهارته و فني لفظي

و گاه عنان اختيار قلم از كف انديش و خامدانسته يه او رها شده ويه ، در پـيچ صنعتگراي

و از اين رو عبارت و تصنع باز افتاده راو خم تكلفّ براي مفاهيم كـم بـه هاي دراز آهنگ

كه. كار برده است را دادهه عالمشا« مثلاً براي بيان اين مفهوم » به او دستور نوشـتن كتـاب

: اين چنين نوشته است

بر،ليكن چون امر بندگان سكندر شان سليمان نشان« و يسر سخن نسـخ،خديو بحر ه

و ظفر و ديهيم،فتح بيت،ر اعظمين،و طبع سليم قريحت وقاّد صاحب،سر بلندي بخش تاج

و كوكب سعد چتر الشرف سرير و مـدار،مثال اوج تدويرحمل مانند حامـل دري قدربنـد

و جلالياعظم سما و غوايت،ي جاه و ضلالت،ناسخ مĤثر ظلم منبع بحر،ماحي آثار بدعت

و فتوت همت،سخا و و رحمت ربانييهآي،مطلع صبح جود ينظـر يافتـ،لطف عنايـته

تن،يزداني يستانند، تنساءبه رنگ خورشيد خاوري و،مسكون ربعهفت اقليمه بـه بـزم

ب،م جان نواز جگر گدازرز و فريدون رشـك، عدالت پـروريه حسرت فزاي روح جمشيد

ودر،روان نوشيروان و،ت سليمانمشح جنب شوكتش كمتر از قدر موري جاه به مرحمت
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پ مرهم نه جراحت دل ريشـان،احسان راحت رسان و شـكنجه كشـيدن بـه وسـت كنـدن

و چراغ دودمان صاحبقراني،پريشان شيرازه بند جمعيت دلهاي،خودسران يشمسـ،چشم ه

مايفرمانروا، وركانيگطاق رواق خاندان پيش وممروج احكـام،وطينء عالم لّـت بيضـا

و العرض،شرع متين و البحر في الطول انا،سلطان البرّ الاكجعلنا مصداق ،رضخليفه فـي

و العجم دام، شاه عـالم،ادشاه بهادر غازيپ، السلطان الاعدل الاشجع الافخم،مالك العرب

ك،سلطانه قص،ه غلامنيمشرف صدور يافت كه اين يلآلي شاهوار وه شهزاده ملك محمد

را كه مسهش يبه شعل مسميبانو و غبار اطناب عبارتيهب،هآه گرديده و ممل،از گرد مصفاّ

و خارا  يدر رشت،مبرّا به خار مخلنثري از خس و تأليفه و به مشاطگي قلم تصنيف كشد

ب،رقم شكسته و عروس رعنا را يگلگونهاين شاهد زيبا و غـازه يمضامين رنگين الفـاظه

و حل و استعاره و لعل پاره تشبيه يتازه و ترصـيعه و زيـور مرصّـع توشـيح ،صنايع بديع

را جـواهر افكـار،آرايشگري نموده و اداي وام حـق مقـام  لباس حرير تحرير در او پوشـد

يآويز،بلغا سحركار و گردن اين حوره و گوش بر طـرف عـارض،مسلسل فقرات زلف لقا

تز،سيما شكسته دل آراي صفحات سيم )3: 1198غيوري دهلوي،(»آن كوشدينيدر

وي در كمتر از سه مـاه بـه نوشـتن ايـن اثـر«و يا بيان اين مضمون كه من به دستور

:گويد» پرداختم 

اخدمتگزاري« را ثاني اثنين عبادت رب جناب دامن همت بـر ميـان،اري دانستهبقدس

ع؛زدم تأوبه و و كمتر زماني كـه،زوال پادشاهييبيد اقبالين عنايت الهي در اندك مدتي

و موانع،ت از سه ماه باشدرعبا و پريشـانيببا وجود عوايق بسيار و جمعيت تفرقه يشمار

و بر و اختلال احو هم زدگي حال و زمزم،الحواس ياين دلكش نوا  سـبيلبر،روح افزاه

بي،ارتجال و اين شاهد و جانان از منقار كلك رنگين مقال سامعه نواز اهل حال گرديد ه عيب

ياز حجل،دلفريبي گـري فكر درسـت جلـوه دست به برقع گشايي،و پرده غيبتقوه

و عرص، فرموده لهَ ثمله حمداًفمصرع؛ خراميد هودشةدر فضاي فعل )4: همان(».حمداً

و تصنع مي اين صنعتگري از گرايي در جاي جاي اين اثر ديده هـاي ويژگـي شـود كـه

يعمد وقتي سخن از نثر مصنوع در اين عهد بگـوييم، نبايـد« البته. نثرهاي مصنوع استه

و هفتم اثرهاي استادانه آو هشتم ديدهاي را چنانكه در قرن ششم ؛ زيرا نـه وريمايم، به خاطر
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ميهزمان را ، ماي، اقتضاي ايجاد درك آن و نه خوانندگان و نه نويسندگان يكرد ينيان پيشـه

و درك آن داشتند هـاي ادب، خواه نويسندگان كتابعانهاي متصنّ اما سرمشق؛را در خلق

و خواه منشيان سدو تاريخ ي، استادان بزرگي از مي هفتم به بعد بودهه بزرگـاني توان اند كه

و معـين از قبيل وصاف يالـدين يـزدي، نويسـند الحضره، صاحب كتاب تجزيه الامصـار ه

و شرف ، صـفا(» ظفرنامه را در رأس آنـان ذكـر كـرد الدين علي يزدي، مؤلف مواهب الهي

) 5/1447: پيشين

ميال ملك و علمـاي هنـدي در اظهـار فضـيلت«: نويسد شعراي بهار در اين باره ،فضلا

ميزيادتر و نويسندگان ايراني و مكاتيبي كه رجال هنـد بـه. اند كوشيده از منشيان در مناشير

و در سفينه رجال ايران نوشته مي اند يشود، معلوم است كه نويسند ها يافت مقيم هند بيشتره

و كمتر مطلب بيان كردني دارند يا اگر دارد بـه جـاي ايـن مي كـه خواهد اظهار فضل كند

و كلماتي مناسب فضل فروشي خود بـه حرف خود را بن و ديوار صحبت داشته ويسد از در

) 259: 1370،بهار(».ت نه مناسب مطلبي كه بايد بنويسددست آورده اس

و اسهاب آن ه در اين شيوه از اطناب ميچه بيشتر از و خورد مه به چشم ، افزودن شاخ

و مسـجع هاي ها بر يك مطلب كوچك است كه از راه آوردن واژه برگ غالبـاً بـا( آهنگين

و متوازنع سج و عبـارات) هاي متوازي و مضاف بـر يكـديگر، در جمـلات و گاه مترادف

و حاصل كار اين نوع از درازگويي طولاني معطوف به وجود مي ه ها آن است كه خوانند آيد

را به سهولت در نيابد،ي اثر .مقصود اصلي

ق«مثلاً به جاي بيان اين كه و ، عبـاراتي»دانـ پردازان چنـين حكايـت داشـتهصهراويان

و مسجع را به كار برده استمصنوع :و طولاني زير

و شكر شكن طوطيـانيراو« و ناقلان اخبار كه رنگين نوا بلبلان گلشن اسراراند ان آثار

س پردازان بزم عشق بازي نغمه]كه[ فتارگهند فصاحت  و ترانه ان مقام سحر پـردازينجاند

و زار در گل و خيابان نكتهفصاحت » انـد بـدين رنـگ بـال افشـاني نمـوده،داني شيوا بياني

)4: 1198غيوري دهلوي،(

يها در ديباچ البته اين صنعتگري ؛ه در اين اثر بيشتر مشهود است تـا در سراسـر اثـر

ي، جايي كه دربارضمن گزارش داستان نه اً، نثـر نسـبت شـود شخص پادشاه سـخني گفتـه
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مي روان مي؛شود تري يافت و يا به وصـف كسـي ولي در جايي كه از شاه عالم سخن گويد

مي،م، به عنوان احتراپردازد مي در حقيقت اين تكلفّات عبارت«.دارد سخن را متكلفانه ايراد

و يا خطبه از تشبيب ، چنـد سـطر ايـراد كه نويسندگان قديم در آغـاز كتـاب هايي است ها

ب مي و ر عدها در آغاز فصول نيز از آن نوع تشبيبكردند و فته رفته در هاي متكلفانه پيدا شد

و كار اين تشبيباي به يك بهانه صفحه جا، تشبيبي ساخته شد و هر كه بهانـه ها بالا گرفت

ميآمد به دست نويسنده مي و مسجع و پيچيده )265: 1370،بهار(». آورد، عبارات متكلفانه

مو اسهابجدا از اطناب و، قرينـه تـرادف مسـجع، توجه به جملات سـازي عبـارات

ك و به كارگيري جناسكوشش در تجانس و هاي متنوع لمات حكـم و ، چاشني كردن امثال

و نقل قول از بزرگان ادبياشعار اد و مراعات النظير جهـت تلفيـق با ، استعمال مكرر تناسب

و آرايش كلاممع و تزيين عبارات تاني و تركيـب، كاربرد شبيهات فراوان در جهـت تلفيـق

و به خصوص سوق رشت و معاني علمي و اصطلاحات و اشاره به اسامي يعبارات كـلامه

يهاي عمد به سوي ابراز معاني وصفي از ويژگي ينثر شعله . آه غيوري دهلوي استه

 نتيجه
كه از مجموع آنچه گذشت مي : توان چنين نتيجه گرفت

ا-1 و مهمترين عامل ، زبان و شبه قاره در طي سالهاي متمادي رتباط فرهنگي بين ايران

و هست  . ادبيات فارسي بوده

، در شـبه قـار-2 و نثر يبخش قابل توجهي از ميراث مكتوب فارسي در قالب نظم ه

آن. هاي خطي باقي مانده است هند به صورت نسخه هاي اخيـر شـوق كه در سال با وجود

عبه حفظ اين مواريث يد، به را بر آن داشته تا و شناسـايي ايـنه تصحيحبسياري ، چـاپ

و مجهولبكوشندآثار ص، وليكن هنوز آثار ناشناخته و القدر فراواني به و منثور ورت منظوم

، فرهنگها يا تذكره و غيره وجود دارد كه در گوشـ، دواوين شعري يها هـاي كتابخانـهه

اسمخت و فراموشي ي خاموشي .تلف در بوته

و نويسنده-3 ، در قـرن پارسي گويي يكي از آثار ارزنده كه توسط شاعر شبه قـاره

ي، به رشتدوازدهم هجري و چاپ نگرديده اسـت،ه تحرير در آمده وليكن تا كنون تصحيح
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يشعل ، است كه در فهرست نسخهه ، شاگرد فقير دهلوي به آه از غيوري دهلوي هاي خطي

و آه معرفي گرديد .ه است صورت شعله

آهشعل-4 ي ي، داستان عاشقانه و دلنشيني است كه به شـرح دلـدادگيه هـاي شيرين

و شم ميملك محمد و امثـال نثر اين اثر. پردازد سه بانو ، آميخته با اشعار و آهنگين ، مسجع

را نويسنده به شاه عالم ثاني اتحاف كرده وليكن شاعر با بي و است كه اين اثر عـدم مهـري

.مواجه گرديده استبخشش ممدوح 
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از نسخة خطي شعلة آهنخستينفحةص
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